ابو حاتم الرازی و ابو زرعه الرازی رحمهماالله 


امام على بن المدینی aI,‏ می‌فرماید: معرفة الرحال نصف العلم. 
شناحت اشخاص نصف علم می‌باشد. 


مقدمة مذیب الکمال ۱۰۵/۱ 


امام ابو ژرعه رازی بیو 
اسم ایشان: عبیداله بن عبدالکرم بن يزيد بن فرُوخ بن داود القرشي الرازي 
کنیه ايشان: gf‏ رُرعة 
متولد سال: Yous‏ ھجری 
او 


وفات ایشان: در سال ۲۶۴ هجری KONE:‏ 


cli‏ و ستایش علماء از ایشان: 


حسن بن احمد می گوید: از امد بن حنبل شنیدم مردی از او پرسید گفت: در شهر ری جوانی 
هست به او ابو رُرعه می گویند امام امد از او عصبانی شد و فرمود: به او می‌گوید جوان مانند 
کشانی که انکاو و رش ھی کنند.سیس دنست‌هایش را بلند کرد و برای ابو ررعه داه دغا کرد 
و فرمود: اللهم انصره على من بغی cade‏ اللهم عافه اللهم ادفع عنه البلای اللهم اللهم فى cles‏ كثير. 


a Za sa ۰‏ 
بلایا را از او دفع CoS‏ 5 پرودکارا پروردگارا... 9 دعاهای بسیار دیگر. 


۳ کر ar 4 ۱ mae nt‏ 
اسحاق ابن راهویه cals.‏ در مورد او گفته است: هر حدینی که ابو زرعه Ol‏ را نشناسد هیچ 


اصلی ندارد. 


ا ۳-۳ 3 
ابو حاتم رازی مه گفته است: ابو ررعه امام است. 
مصادر: طبقات النابله ۵۳/۲ 
و تمذیب JUS‏ ۸۹/۱۹ 

امام ابو حاتم رازی برل 

اسم ایشان: tet‏ بن إدريس بن stb‏ بن داود بن مهران الحنظلي الرازي 
کنیه ایشان: ابو حاتم 
متولد سال: ۱۹۵ هجری 
وفات ایشان: در سال ۲۷۷ هحری LOIS.‏ 


ثناء و ستایش علماء از ایشاد: 


ابو زره cls,‏ می‌فرماید: کسی را حریص تر از او در طلب حدیث ندیده‌ام. 


۳ سا و Za‏ ع 7 Za‏ 3 
ابن ابی حاتم پسر امام مه می‌گوید: از یونس بن عبد الأعلی شنیدم می‌گوید: ابو ژرعه و ابو 
حاتم دو امام خراسان هستند و برایشان دعا کرد و می گفت: بقاء و ماندن ET‏ به حير و صلاح 
مسلمین انت 


و هبة الله لالكائي IS.‏ گفته است: ابو حاتم امام حافظ و مورد اعتماد است. 


و خطیب در موردشان گفته است: ابو حاتم یکی از امامان حافظ و مورد اعتماد است. 
مصادر: تاریخ بغداد ۷۳/۲ 

و طبقات النابله ۲۷۰/۲ 

و ت#ذیب الکمال 4 ۳۸۱/۲ 


۲۱۷/۱۲۲ alls 


عقي زیر Cv)‏ 


ابو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم الله از او راضی باشد و او را شاد گرداند فرمود: 

از oer‏ حاتم) و ابو As}‏ -رضی الله عنهما- در مورد مذاهب اهل سنت در اصول دين و 
پس فرمودند: ما علماء را در تمام مناطق اعم از حجاز و عراق و مصر و شام و عن دريافتيم و 
این اعتقادات از مذهب )6 بود: 

۱- آن الإيمان قول و عمل يزيد و ینقص. 


. قول و عمل است و زياد و کم می شود‎ Ole) aa! 


۲- و القرآن کلام الله غير مخلوق بجمیع جهاته. 
و OTS‏ کلام abl‏ است و از همه جهت‌هایش خلوق نمی‌باشد(یعنی چه توسط قاری خوانده شود 
چه در مصحف نوشته شود چه در مراب تلاوت شود چه در dine‏ ها حفظ شود در هه‌ی 


این موارد OT‏ کلام abl‏ است و خلوق نیست) 

۳- والقدر خیره و شره من الله عزوجل. 

قدر چه pt‏ آن و چه شر OT‏ از طرف الله عزوحل می‌باشد. 

۴- و خير هذه الأمة بعد نبيها (علیه الصلاة و السلام)» آبوبکر صدیق ثم عمر بن خطاب 


(الفاروق) تم عنمان بن عفان تم علي بن آبي طالب -رضي الله عنهم- وهم الخلفاء الراشدون 
المهديون -رضي الله عنهم-. 
و gut‏ این امت بعد از پیامبرش - BER‏ - ابوبکر صدیق سپس عمر بن خطاب (الفاروق) سپس 


هدایت شدگان هستند. 


۵- و أن العشرة الذین سماهم رسول الله - SEF‏ - و شهد لهم بالجنة على ما شهد به ررسول 
(ai‏ وقوله الحق. 


و آن ده نفری که BH — poly‏ - آنا را نام بردند و به کهشتی بودن LET‏ شهادت دادند و بر آنچه 


Nis 
Coil ga قول ازشان‎ tas sys که هه‎ = pals 


۶- و الترحم على جمیع أصحاب محمد - ب - و على آله و GSN‏ عما شجر بینهم. 


Zz wiz ۳ . ۰‏ 
و رمت فرستادن بر تمام اصحاب محمد - BB‏ - و بر اهل بیت ایشان و زبان نگه داشتن در 


مورد مشاجره 9 ao‏ که بین Ls‏ رح داد . 


۷- و of‏ الله عزوجل cle‏ عرشه بائن من خلقه کما وصف نفسه في کتابه و علی لسان رسوله 
a? 2 8 ۰ ۹۳‏ 

)۱۱ (الشوری‎ Chee Rell gh steht Sct) شيء علما‎ JS bei یو بلا کیف,‎ 

a 2 ام وه‎ |e 1 ۳ oe 4 ” 

خودش را در کتابش و بر زبان رسولش - BF‏ - بدون هیچ کیفیتی وصف کرده است و با علم 
۸- وال تبارك و تعالی SH‏ فی الاخرة و يراه هل الجنة بأبصارهم و یسمعون کلامه AS‏ شاء 
و کما شاء. 

9 الله تبارک و تعالی در آحرت o>‏ می شود 9 اهل هشت او را با چشمان‌شان می بینند و کلامش 


را می‌شنوند هر طور که بخواهد و آنگونه که بخواهد. 


۹- والجنة حق و النار حق و هما مخلوقتان لا ینفیان أبدأًء فالجنة Cid‏ لأوليائه و النار عقاب 
لأهل deans‏ الا من رحم الله عزوجل. 


ZA 


he‏ = والصراط حق! 


(پل) صراط حق است. 


۱- والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها و سينها حق. 


و ترازوی که دارای دو کفه هست» در آن اعمال بندگان نیکی ها و بدی ها وزن می‌شود» حق 


0 


انا 
۲- والحوض المکرّم به نبینا SE‏ و على آله حق. 
at, Oe. nes ۱‏ ی 
و حوضی (حوض کوش) که پیامبرمان 6 با آن تکرم شده حق است. 


۳- والشفاعة حق. 
و شفاعت حق است. 
Oly -۴‏ ناسا من أهل التوحید یخرجون من النار بالشفاعة حق. 


۱ پلی است بر روی جهنم که مردم از روی آن رد می‌شوند. 


= © 
۵- و عذاب القبر حق. 

و عذاب قبر حق است. 

۶- و منکر و نکیر حق. 

۷- والکرام الکاتبون حق. 

۸- والبعث من بعد الموت حق. 


OS‏ بان از مق اش تا 


٩‏ - و آهل الکباثر في مشيئة الله عزوجل. 


و اهل گناهان کبیره (عذاب شان بدهد یا ندهد) در اراده و مشیثت الله عزوحل می‌باشد. 


۰- و لا نکفر أهل القبلة بذنوبهم و نكل سرائرهم إلى الله عزوجل. 


اهل قبله (مسلمانان) را به سبب گناهان شان تکفیر نمی کنیم و باطن آنا را به الله وا می‌گذارم. 


۱- و نقیم فرض الجهاد و الحج مع أئمة المسلمین في کل دهر و زمان. 


فرض جهاد و حج را همراه امام مسلمين در هر وقت و زمانی Ly‏ می‌دارم. 


۲- و لا نری الخروج على الأئمة و لا القتال في الفتنة و نسمع و نطیع لمن ولاه الله عزوجل 
آمرنا ولاننزع يدا من طاعة. 


۲ ۲ Z ۲ ۱ ۱ 

و حروج بر پیشوایان مسلمین را gle‏ نمی‌بينيم و جنگ در فتنه را جایز نمی‌دانيم و می‌شنوم و 
اطاعت می کنیم از کسی که الله او را Sy‏ امر ما قرار داده و دست از اطاعت کردن او نمی کشيم. 
۳- نتبع السنة و الجماعة و نجتنب الشذوذ و الخلاف و الفرقة. 


و از سنت و جماعت تبعیت می کنیم و از شذوذ «کارهای غریب و تنها) و حلاف و جدائی 


(دسته دسته شدن) اجتناب می کنیم. 


۴- و أن الجهاد ماض مذ بعث الله عزوجل نبیه SEF‏ إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة 
المسلمين لا يبطله شيء. 

1 
و جهاد پایدار و مداوم است از زمانی که الله عزوحل پیامبر جرا مبعوث کرد تا روز قیامت مرا 
NAS godly 10‏ 
۶- و دفع الصدقات من السوائم إلى Sai‏ الأمر من أئمة المسلمین. 


۷- والناس مومنون في آحکامهم و مواريثهم و لا یدری ما هم عند all‏ عزوجل. 

آلف- فمن قال: انه مؤمن حقا فهو مبتدع. 

ب- و من قال: هو مؤمن عند الله فهو من الکاذبین. 

ج- و من قال: Gl‏ ممن بالله فهو مصیب. 

و مردم در احکام و مسائل ارئی موّمن هستندراسلام حکمی) ولی نمی‌توان فهمید نزد الله بر چه 
حالی هستند. 

الف- پس هر کس بگوید: ی ot OE‏ یی ا میا ویب سا 

ب- و هرکس بگوید: او نزد الله مومن است پس او از دروغ گویان می‌باشد. 


ب : ۰ 3 


۸ ۲- والمرجتةمبتدعة ضلال. 


مرحثه بدعتی های گمراه هسك 


4 - والقدرية مبتدعة ضلال. 


و قدریه مبتدعانی گمراه هستند. 


امرخ SES‏ ضیف که هی Bll was‏ وله Sats‏ ك فلي ات ول را از معان اسان نا 
و خارج می‌کنند و می‌گویند ایمان چیزی ثابت است با گناه کم نمی‌شود و با عبادات هم زیاد نمی‌شود. 

۲ . قدریه کسانی هستند که می‌گویند خداوند تقدیر و قدر انسان‌ها را تعیین نکرده است و OF‏ را خلق نکرده 
بلکه این jue‏ در اراده خداوند نیست و دسته‌ای از آنها می‌گویند خداوند تا قبل از وقوع قدر از آن بی خبر 
بوده بعد از وقوع آن چیز به آن ele‏ پیدا کرده که سلف قدریه» نفی کننده علم را تکفیر کرده‌اند. 


۳۰- و من Si‏ منهم Of‏ الله عزوجل لا یعلم ما یکون قبل OF‏ یکون فهو کافر. 
و هرکس از KT‏ (قدریه) انکار کند که الله عزوحل نمی‌داند آنچه را که اتفاق می‌افتد قبل آنکه به 


9 آن الجهمية كفار. 


و براستی جهمیه ها کفار هستند. 


۲- و أن الرافضة رفضوا الاسلام. 


* 
۳- و الخوارج SNe‏ 


۲- و من زعم أن القرآن مخلوق فهو کافر باللّه العظیم کفرا ینقل عن الملة. 
و هر کس گمان کند که قرآن مخلوق است او به الله بزرگ کافر است. کفری که خارج کننده از 
ملت (اسلام) است. 


| . جهمیه کسانی هستند که alg‏ اسماء و صفات الله را تعطیل کرده‌اند و LIB‏ به مخلوق بودن قرآن می‌باشند 
و... که سلف صالح آنها را تکفیر کرده‌اند. 

۲ . رافضه کسانی هستند که به اصحاب پیامبر توهین می‌کنند و تکفیرشان می‌کنند و تهمت زنا به عائشه - 
رضی الله عنها- می‌زنند و مدعی پیروی از اهل بیت هستند. 


۳ . خوارج کسانی هستند که مسلمانان را بخاطر ارتکاب گناهان کبیره و بدون هیچ کفری تکفیر می‌کنند و با 


۵- و من شك في کفره ممن یفهم فهو کافر. 

۶- و من شك في کلام الله عزوجل فوقف فيه شاکا یقول: لا آدري مخلوق أو غير مخلوق 
و هر کس شک کند در کلام ail‏ عزوحل در آن با شک و OLS‏ توقف کند می‌گوید: نمی‌دانم 
۷- و من وقف في القرآن eld Stale‏ و GL‏ و لم يكفر. 


و هر کس توقف کند در مورد قرآن بخاطر حهلش آموزش داده می‌شود و تبدیع و تکفیر نمی‌شود. 


۸- و من قال: لفظي بالقرآن مخلوق of‏ القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. 


و هرکس بگوید: تلفظ کردن من به OTS‏ مخلوق است با قرآن به تلفظ من خلوق است او جهمی 


ابو محمد (ابن ابی حاتم) می گوید: از پدرم شنیدم که می گفت : 


fal dole -۹‏ البدع الوقيعة في أهل ‘BW‏ 


نشانه اهل بدعت آن است که بر اهل اثر می‌تازند و لکه دارشان می کنند. 


۱ اهل اثر به کسانی گفته می‌شود که پیرو احادیث و اقوال صحابه و تابعین هستند. 


۰- و علامة الزنادقة! تسمیتهم أهل الأثررحشوية) آیریدون ابطال الأثر. 
آثار را باطل کنند. 


و نشانه جهمیه OT‏ است اهل‌سنت را به مشبهه وصف و نام گذاری می کنند. 


۲- و علامة القدرية: تسميتهم أهل الأثر مُجبرة: 


و نشانه قدریه OT‏ است که اهل اثر را به جبره وصف و نام گذاری می کنند. 


۳- و علامة المرجنة: تسمیتهم أهل السنة مُخالفة و تقصانية 


و نشانه مرحفه OT‏ است که اهل‌سنت را خالفه و نقصانیه وصف و نام گذاری می کنند. 


۱ . زندیق کلمه‌ای فارسی می باشد که وارد کلام عرب شده و به معنای منافق می‌آید یعنی کسی که در ظاهر 


۲ . حشویهة: به معنای انسان‌های فرومایه و بی خرد و اراذل است. 

٤‏ . مجبره: یعنی کسانی که می‌گویند ما هیچ اراده‌ای از خودمان نداریم الله تعالی ابن افعال ما را در قدر مان 
نوشته پس مجبور به انجام آنها هستیم و اختباری از خودمان نداریم. 

0 . مخالفه: به OLS‏ خودشان که اهل‌سنت مخالف عقیده صحیح هستند. 

1 . نقصانیه: منظورشان این هست dS‏ عقیده‌شان (اهل‌سنت و جماعت) اين است ایمان کم و زیاد می‌شود 
چون مرجئه به کم و زیاد شدن ایمان باور ندارند و می‌گویند ایمان ثابت می‌باشد. 


۴- و علامة الرافضة: تسمیتهم أهل السنة ناصبّة! 
و نشانه رافضه OT‏ است که اهل‌سنت را ناصبه وصف و نام گذاری می کنند. 


و تمام این ها از نافرمانی و گناه هستند (که اهل بدعت نی‌توانند اثباتش کنند) و به اهل‌سنت 


پم ۳ a‏ ” و 
GUL‏ نمی‌شود مگر یک اسم و محال است که تمامی این اسماء در LET‏ جمع شود. 
“ok Zs‏ 3 
ابو محمد می گوید: از پدرم و ابا زرعه شنیدم: 


Ol vl -۴ ۵‏ بهجران Jal‏ الزيغ و البدع و بغلظان رآیهما آشد التغلیظ. 

امر می کردند به هجر و دوری کردن از اهل زیغ و بدعت و بر آراء و نظرات LET‏ به شدیدترین 
شیوه حشم می گرفتند. 

۶- و پنکران وضع الکتب بالرأي في غير آثار. 

۷- و ينهيان عن مجالسة fal‏ الکلام. 


و از نشستن با اهل کلام حی می کردند. 


۱ ناصبه: به کسانی گفته می‌شود که اهل‌بیت را بد می‌گویند و دشمن امام علی هستند. در حالی که 
اهل‌سنت اهل‌بیت را دوست دارند. روافض و نواصب هر دو در گمراهی هستند و اهل‌سنت و جماعت از آنها 
برئ است. 


© ae 
ARC و عن النظر في کتب المتکلمین و یقولان: لا یفلح صاحب کلام‎ -۸ 


شد. 


و ابو محمد می گفت و من هم OF‏ را می گویم. (یعنی عقیده من هم همان است) 


و صلی الله على محمد 


۱ . متکلمین و اهل‌کلام همانند اهل فلسفه و منطق مانند جهمیه و معتزله و اشاعره و... هستند. 


